نجمه خاتون ستاره مغرب، مادر خورشيد مشرق 


ستاره مغرب، مادر خورشيد مشرق(1) 

نجمه خاتون، همسر امام كاظم عليه السلام و مادر گرامي امام رضا عليه السلام و حضرت معصومه عليها السلام مي باشد. آن حضرت از بانوان بزرگوار از نظر علم و كمالات اخلاقي مي باشد كه تاريخ مثل او را در ميان بانوان عالم به خود كم ديده است. ابعاد شخصيتي و زندگي فردي و اجتماعي وي از نظر علم و آگاهي نسبت به مسايل ديني و عقايد مذهبي و نيز اخلاق و رفتار با همسر و فرزندان، عبادت و بندگي علي رغم آن كه از نظر تاريخي به اجمال بيان شده، ولي با همان ابهامي كه در جزئيات زندگي وي وجود دارد، مي تواند الگويي مناسب و سرمشقي خوب براي بانوان با فضيلت مسلمان قرار گيرد. 

در اين جا براي بهتر روشن شدن ابعاد زندگي آن بانوي بزرگوار، ابتدا جريان خريداري وي از از ناحيه امام كاظم عليه السلام مطرح و سپس به جريان زندگي وي با امام كاظم عليه السلام تا آن جايي كه در منابع تاريخي مطلبي يافت مي شود، پرداخته مي شود. 

كارواني از مغرب زمين(2) 

يكي از روزهاي سال 147 ه .ق. كارواني با سركارواني مردي برده فروش و سرخ چهره، از شمال آفريقا كه شماري از بزرگان و كنيزان را براي فروش آورده بود، وارد شهر مدينه شد. در مدت كوتاهي بسياري از آن بردگان و كنيزان با قيمتي مناسب به فروش رسيدند و تنها ده تن از كنيزان باقي ماندند(3). 

امام كاظم و خبر ورود كاروان 

امام كاظم عليه السلام پيشواي هفتم شيعيان مدتها انتظار ورود چنين كارواني را مي كشيد و وقتي خبر ورود آن كاروان به آن حضرت رسيد، ايشان خادمش، هشام بن احمد را به حضور طلبيد و فرمود: آيا از برده فروشان كسي (به مدينه) آمده است؟ 

(هشام چون از ورود كاروان خبر نداشت) عرض كرد: خير! 

امام عليه السلام فرمود: (چرا) آمده است. بيا تا به نزد او برويم. 

امام كاظم عليه السلام با هشام به بازار برده فروشان رفتند و با سر كاروان برده فروش ملاقات كردند. 

حضرت به او فرمود: كنيزان خود را به ما نشان بده! برده فروش نيز نه كنيز به امام نشان داد، ولي آن حضرت هيچ كدام را نپسنديد و فرمود: بعدي را بياور. 

برده فروش گفت: كنيز ديگري ندارم. 

حضرت فرمود: (چرا) داري و بايد بياوري! 

برده فروش گفت: به خدا قسم! جز يك كنيز بيمار، كنيز ديگر ندارم. 

امام فرمود: همان را بياور! 

برده فروش (كه گويي رازي را در دل دارد) از آوردن آن كنيز امتناع كرد و از فروختن آن به امام عليه السلام سر باز زد. 

امام كاظم عليه السلام كه از ملاقاتش با برده فروش، نتيجه اي نگرفته بود، همراه با هشام به سوي منزل روانه شد. يك روز از اين ماجرا گذشت و امام كاظم عليه السلام مجدداً هشام را به حضور طلبيد و به او فرمود: نزد آن برده فروش برو و به هر قيمتي كه آن برده فروش گفت، آن كنيز بيمار را براي من خريداري كن و به نزد من بياور! 

هشام راهي بازار شد و به نزد برده فروش رفت و گفت: آمده ام تا آن كنيز (بيمار) را بخرم. 

برده فروش گفت: بهاي اين كنيز گزاف است و بايد قيمت بالايي بدهي. 

هشام گفت: باشد آن كنيز را با قيمت پيشنهادي تو خريداري كردم. برده فروش نيز قبول كرد. و هشام كنيز را تحويل گرفت(4). 

برده فروش و رازي بزرگ 

بعد از آنكه هشام كنيز مورد نظر امام كاظم عليه السلام را از برده فروش خريداري كرد و خواست راهي منزل شود، در اين هنگام برده فروش خطاب به او گفت: راستش را بگو آن مردي كه ديروز همراه تو بود كه بود؟ 

هشام گفت: مردي از بني هاشم! 

برده فروش گفت: از كدام سلسله بني هاشم؟ 

هشام گفت: (همين قدر بدان كه) او از بزرگان اسلام است. 

برده فروش (از جواب هشام در خود احساس آرامشي كرد و رو به هشام نمود و) گفت: اي مرد! 

بدان كه من اين كنيز را از دورترين بلاد غرب خريداري كرده ام. روزي زني از اهل كتاب (از مسيحيان) اين كنيز را ديد و پرسيد او را از كجا آورده ام؟ گفتم: او را براي خود خريده ام و قصد فروش آن را ندارم. آن زن گفت: 

سزاوار نيست اين كنيز نزد امثال تو باشد، بلكه بايد نزد بهترين اهل زمين باشد و چون آن بهترين اهل زمين، اين كنيز را بگيرد، پس از مدتي كوتاه از او پسري به دنيا خواهد آمد كه اهل مشرق و مغرب از او اطاعت كنند(5) . 

ورود به منزل امام كاظم عليه السلام 

بعد از ان كه هشام كنيز را خريداري كرد و سخنان برده فروش را در مورد آينده كنيز شنيد، آن كنيز را به منزلامام آورد و واقعه را گزارش داد. و اين در حالي بود كه گروهي از شيعيان در محضر آن حضرت بودند. يكي از آنان عرض كرد: آقا! اين كنيز را به چه منظور خريده ايد؟ (كنيز بيماري كه توان كار كردن در منزل هم ندارد) 

امام فرمود: به خدا سوگند اين كنيز را جز به فرمان و وحي الهي نخريده ام! 

آن شيعه باز عرض كرد: وحي الهي! چطور؟ 

امام فرمود :شبي جدم و پدرم (امام باقر و امام صادق عليهماالسلام) در خواب ديدم. ايشان نزد من آمدند. همراه ايشان بقچه اي از پارچه حرير و ابريشم بود. آن را باز كردند و در آن پيراهني بود كه تصوير اين كنيز (نقش بسته) بود. جد و پدرم به من فرمودند: اي موسي! از اين كنيز فرزندي به دنيا مي آيد كه بهترين اهل زمين بعد از تو خواهد بود. و مرا امر كردند كه هر وقت آن مولود مسعود به دنيا آمد، او را «علي» نام گذارم و فرمودند: زود است كه خداوند عالم به وسيله او عدل و رأفت و رحمت را ظاهر كند. خوشا به حال كسي كه او را تصديق كند و واي بر كسي كه او را دشمن دارد و او را انكار كند(6). 

نام آن كنيز چه بود؟ 

لازم به ذكر است كه غالب بردگان و كنيزان نام مشخص و ثابتي نداشته اند و معمولا اسم و القاب آنها را مالكان آنها بر اساس ويژگي هاي ظاهري، خصوصيات اخلاقي و يا تخصصهايي كه آن بردگان و كنيزها داشته اند، تعيين مي كرده اند و چه بسا برده و كنيزي نام و لقبهاي متعددي داشته است. كنيزي كه امام كاظم عليه السلام از آن برده فروش خريداري كرد و تفصيل ماجراي او ذكر شد، نيز همين طور بوده است. بنابر تصريح تاريخ نويسان و شرح حال نويسان، آن بانوي بزرگوار داراي نامها و لقبهاي گوناگون در زمانهاي متفاوت بوده است. اولين نامي كه بعد از ورود به خانه امام كاظم عليه السلام بر او نهاده شد، «تُكْتَم» بود(7)؛ همان طور كه شاعر در وصف امام رضا عليه السلام به نام آن بانو نيز در دو بيت ذيل تصريح مي كند: 

	اَلا اِنَّ خيرَ الناسِ نَفْساً وَ والِداً     
	وَ رَهْطاً و أجداداً عَليّ المعظم 

	أتَتْنا به لِلعلم و الحلم ثامناً     
	اماماً يُؤدي حُجَة الله «تُكتَم»(8)


يعني: آگاه باشيد كه بهترين مردم از نظر پاكي و حسب و نسب (علي بن موسي الرضا عليه السلام) بزرگ و بزرگوار است. «تُكتَم» براي ما هشتمين امامي آورد كه حجت خدا روشن كرد و او سرور حلم و دانش است. 

نام آن بانو را تُكتَم نهادند؛ چرا كه تكتم نام ديگر چاه زمزم است. همان طور كه چاه زمزم حاوي آب زلال گوارا و مايه حيات است، اين خانم نيز فرزندي خواهد آورد كه او جهانيان تشنه آب حيات و معارف الهي را با رفتار و گفتار خود سيراب خواهد كرد. 

ديگر اسامي و القابي كه آن بانو در طول زندگي مشترك خود با امام موسي كاظم عليه السلام از ناحيه امام عليه السلام و ديگران بر او نهاده شد و حاكي از خصوصيات اخلاقي، جسمي و كمالات معنوي و حتي حمل تولد او مي باشد، عبارت است از: 

صَقَر به معناي خورشيد تابان، سمانه به معناي بلند مرتبه، شَقْرا به معناي سرخ و سفيد كه نشانگر آن است كه آن بانو سفيد پوست بوده است، ام البنين به معناي مادر بچه ها، سلامة به معناي سالم از هر گونه رذيله وعيب، طاهره كه در آينده به آن اشاره خواهد شد، نجمه به معناي ستاره درخشنده، خَيْزُران مرسيه به معناي بلند قد و مرسيه احتمالا همان شهر مارسي يكي از شهرهاي بندري كشور فرانسه است و نجمه خاتون به احتمال قوي از همان شهر باشد و...(9). 

تخميني در سن نجمه خاتون 

از قرائن به دست مي آيد كه سال تقريبي تولد حضرت نجمه خاتون، سال 130 ه . ق. مي باشد؛ چه اين كه وقتي امام كاظم عليه السلام آن حضرت را مالك شد، حدود 20 سال داشت؛ زيرا سال تولد امام كاظم عليه السلام 128 ه .ق. و سال تولد اولين فرزند بزرگوارش (امام رضا عليه السلام) سال 148 ه . ق . مي باشد(10) و فاصله ازدواج با نجمه خاتون تا تولد اولين فرزند بسيار كم (حدود يك سال) بوده است. 

و از طرفي، بنابر روايات، حضرت نجمه خاتون در هنگام مملوكيتش از ناحيه امام، باكره بوده است(11) و بسيار كم يافت مي شده است كه كنيزي در سن بالا باشد و باكره باشد و نيز احتمال جوان تر بودن وي نسبت به امام كاظم عليه السلام بسيار قوي است. بنابراين، سال تولد آن حضرت را به عنوان حدس قوي مي توان بعد از سال تولد امام عليه السلام يعني بعد از سال 128 هجري كه احتمالاً همان سال 130 هجري مي باشد، دانست. و از طرف ديگر، سال تولد دومين فرزند آن حضرت، يعني حضرت معصومه عليها السلام سال 173 هجري مي باشد كه اگر سال تولد نجمه خاتون سال 130 هجري باشد، 

در وقت تولد حضرت معصومه عليها السلام، سنش 43 سال خواهد بود كه تقريباً نهايت باردار شدن عموم و غالب زنان مي باشد. 

در مسير بندگي 

نجمه خاتون تكتم بعد از بهبودي كامل از بيماري، بنابر راهنماييهاي امام كاظم عليه السلام، براي زندگي روزمره خود برنامه ريزي دقيق سازنده نمود؛ به طوري كه قسمتي را به عبادت و راز و نياز با خداوند و قسمتي را براي انجام امور داخلي خانه و شوهرداري و قسمت ديگر را براي فراگيري معارف و احكام ديني اختصاص داد. و بدين وسيله، خود را در راهي كه نهايت و مقصد آن رسيدن به كمال معنوي و انجام مسئوليتي بزرگ كه همان پرورش فرزندان بزرگوار بود، قرار داد و به موفقيتهاي چشم گير دست يافت. 

دانش آموزي 

نجمه خاتون علاوه بر كسب علم و معرفت و آشنايي با اصول و فروع دين نزد امام كاظم عليه السلام، هر روز در ساعتهاي مشخص نزد حُميدَه خاتون(12) مادر گرامي امام كاظم عليه السلام رفته و از محضر آن بانوي بزرگوار معارف و احكام دين را فرا مي گرفت(13). 

حميده خاتون نيز با اشتياق كامل، مسايل مربوط به مبدأ و معاد و هر آن چه كه در سعادت انسان نقش داشت و او را در انجام وظايف شرعيش كمك مي كرد، به او مي آموخت. استعداد فراوان و علاقه زياد به علم آموزي در نجمه خاتون باعث شد تا در اندك مدتي به پيشرفت چشم گيري دست يابد و از نظر علم و كمال به درجات عالي برسد؛ به طوري كه موجب تعجب و در عين حال شادماني استادش، حضرت حميدة خاتون شد. از اين رو، رشد علمي و معنوي او را مورد تحسين قرار مي داد؛ همان طور كه روزي به فرزندش امام كاظم عليه السلام گفت: 

«فرزندم! «تكتم» بانويي است كه هرگز بانويي بهتر از او نديده ام و ترا نسبت به او به نيكي سفارش مي كنم»(14). 

كثرت و كيفيت ارتباط خالصانه نجمه خاتون با خداوند سبحان كه در آينده به آن اشاره خواهد شد و نيز رعايت ادب و احترام نسبت به استادش حميدة خاتون كه نوشته اند: هيچ وقت بدون اشاره او نزد وي نمي نشست، و حسن معاشرت او با اهل خانه و مردم و جلب رضايت شوهر بزرگوارش، همه و همه نشان از رشد علمي و اخلاقي وي در طول مدت كمتر از يك سال اول زندگي آن حضرت با امام كاظم عليه السلام دارد؛ به طوري كه با مقايسه با بانوان باتقواي هم عمر ايشان در حق و شأن ايشان گفته اند: او از نظر عقل و هوشياري و دين از بهترين بانوان زمان خود بوده است و نظير نداشته است(15). و شايد به همين خاطر، از ناحيه امام كاظم عليه السلام و خانواده امام نام «نجمه» بر او نهاده شده باشد. 

احساس شيريني 

هنوز چند ماهي از ازدواج نجمه خاتون با امام كاظم عليه السلام نگذشته بود كه احساس كرد مسافري در راه دارد و حامل فرزندي است كه بارها وعده تولد با بركت او را از امام و خانواده امام شنيده بود. اين احساس براي او بسيار شيرين و مسرت بخش بود؛ به طوري كه موجي از خوشحالي سراسر وجود او را فرا گرفت و لبخندي رضايت بخش بر لبان او نقش بست. از اين رو، خدا را بسيار شكر مي كرد. 

نجمه خاتون با اين كه حجم جنين در شكم خود را بزرگ مي ديد و پيش بيني نوزادي سنگين وزن مي كرد، ولي با اين حال هيچ گاه سنگيني آن را احساس نمي كرد و گويي با تعجب مي گفت: جنيني با اين حجم بايد طبيعتاً سنگين باشد، ولي نمي دانم چرا سنگيني او را احساس نمي كنم(16)؟ 

صفاي باطن و لطافت روح نجمه خاتون كه حامل بندگي او نسبت به خداوند بود، به او مقامي بس بلند بخشيده بود. از اين رو، وي هنگامي كه به خواب مي رفت، بارها صداي ذكر گفتن جنين خود را مي شنيد. 

مسافر در راهش، گاه «سبحان الله» و گاه «لا اله الا الله» و گاه «الحمد الله» مي گفت. و صداي او طوري واضح بود كه گويي بيدار است. بدين جهت، گاه موجب مي شد كه از خواب بيدار شود و با تعجب به شكم خود بنگرد، ولي ديگر صداي ذكر گفتن او را نمي شنيد(17). 

تولد اولين فرزند 

روز پنجشنبه يازدهم ماه ذي قعده سال 148 ه . ق. روز به ياد ماندني و تاريخي در خاندان امام كاظم عليه السلام به ويژه براي نجمه خاتون بود. او در آن روز علايم تولد فرزندش رادر خود احساس مي كرد و در بستر انتظار آرميده بود. 

بالاخره نوزادش پا به عرصه وجود نهاد. نجمه خاتون نظاره گر كودك خود بود كه همچون خورشيدي چهره اش مي درخشيد. كودك، حركات عجيبي داشت؛ يك دستش را بر زمين نهاد و سرش را به سوي آسمان بلند كرد و لبهايش را حركت مي داد و گويي با خداوند رازو نيازي مي كند! 

امام كاظم عليه السلام به اتاق نجمه خاتون وارد شد و به او فرمود: 

«اي نجمه! كرامت پروردگارت بر تو گوارا باد!» 

نجمه خاتون:، نوزاد را در پارچه سفيدي پيچيد و با احترام به امام داد. امام نيز فرزند مباركش را در بغل گرفت و در گوش راستش اذان گفت: 

«الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله...». 

و در گوش چپش اقامه گفت: 

«الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله...». 

بعد از اذان و اقامه، از اهل خانه، آب فرات طلب فرمود. اهل خانه از آب فرات را كه از قبل تهيه شده بود، به محضر امام آوردند. و آن حضرت با آب فرات، كام فرزندش را برداشت. و نام او را بنابر خواست جد و پدرش عليهما السلام «علي» نهاد. بعد از آن، او را به نجمه خاتون كه در بستر استراحت مي كرد، داد و فرمود: 

«خُذِيهِ فأنّهُ بقيّةُ اللهِ في ارضه و...؛ 

بگير او را كه بقية الله در زمين و حجت خدا است بعد از من....»(18). 

هديه اي از شوهر 

امام كاظم عليه السلام بعد از نام گذاري فرزند خود به «علي» و تبريك و تهنيت به نجمه خاتون، براي چشم روشني به همسر خود، هديه اي معنوي به او عطا فرمود و آن هديه، ملقب كردن وي به لقب «طاهره» بود(19)؛ لقبي كه علاوه بر تقدير و تشكر از او، به مقام معنوي نجمه خاتون كه همان مقام والاي طهارت روحي وي بود، تصريح داشت. 

مقامي جديد و مسئوليتي بزرگ 

تولد اولين فرزند نجمه خاتون، از جهاتي او را خوشحال و از طرفي او را نگران كرد. اما آن روز، روز مسرت وي بود؛ چرا كه خود را مشمول عنايات خاصه خداوند منان مي ديد و علاوه بر مقام همسري حجت خدا، مفتخر به مادري امام معصوم آينده نيز شده بود، افتخاري كه نصيب هر كسي نمي شود. 

و از طرفي، خود را مفتخر به امين بودن براي امام زمان خود مي ديد؛ چرا كه امام كاظم عليه السلام جمله «... بگير او را كه اين بقية الله است در زمين و حجت خدا است بعد از من»(20) را در زماني فرمود كه اهل بيت عليهم السلام اسرار خود را جز با افراد امين و راز دار در ميان نمي گذاشتند و مسلماً يكي از اسرار امام كاظم عليه السلام، مشخص بودن حجت بعد از آن حضرت بوده است كه اين راز را به نجمه خاتون فرمود. بنابراين، نجمه خاتون از نظر امام كاظم عليه السلام محرم اسرار امامت معرفي شده و اين مقامي بس بلند براي آن بانوي بزرگوار بود و موجب مسرت او شد. 

و از طرف ديگر، نگران مسئوليتي بود كه از قبل از آن خبر داشت و به عهده او گذاشته شده بود و آن وظيفه سنگين، تربيت فرزندي بود كه حجت خدا و بقية الله در روي زمين خواهد شدو بايد كمال كوشش و سعي خود را در جهت فراهم كردن زمينه رشد جسمي و روحي فرزند بزرگوارش را در محيطي مناسب و طاهر از هر گونه پليدي به كار گير؛ چرا كه فرزند صالحي كه قرار است جهان را با عدالت و رأفت و رحمت آشنا كند، تا زماني كه خود در محيطي مملوّ از اخلاق الهي و فضايل معنوي كامل و تحت نظر پدر و مادري بزرگوار قرار نگيرد، اين مهم به انجام نمي رسد. از اين رو، نجمه خاتون بيش از بيش در راه كسب تقوا و بندگي خداوند سبحان قدم برداشت و در تربيت صحيح فرزندش كوشيد(21). 

عبادت و بندگي 

عبادت و پرستش خداوند و راز و نياز با مبدأ هستي از ويژگيهاي بارز زندگي نجمه خاتون در طول زندگي مشترك وي با امام كاظم عليه السلام بود. او با شناختي كه از مبدأ و معاد و كمالات والاي انساني كه از دو معلم بزرگ خود، يعني امام كاظم عليه السلام و مادر بزرگوار امام، حميده خاتون، پيدا كرده بود و نيز با تأسي از سيره عملي امام در عبادت و كيفيت راز و نياز آن حضرت با خداوند(22)، دريافته بود كه با عبادت خالصانه، علاوه بر آن كه خود را به كمال واقعي و قرب الهي مي رساند، خود را مشمول عنايات خاصه الهي نيز قرار مي دهد و از خداوند متعال در انجام وظيفه سنگين تربيت امام معصوم كمك خواهد گرفت. بنابراين، بخش مهمي از ساعات زندگي خود را به عبادت و نيايش و مناجات با پروردگار خويش مي گذراند و همانند امام كاظم عليه السلام(23)، علاوه بر انجام واجبات عبادي خود، نمازهاي مستحبي به ويژه نماز شب را با ركوع و سجده هاي طولاني و با اشتياق و علاقه فراوان به جا مي آورد. 

نجمه خاتون با اشتياق به راز و نياز مي پرداخت و در بين نمازها و دعاها به وضعيت فرزند رسيدگي مي كرد. او بعد ازتر و خشك كردن فرزند و شير دادن او باز به عبادت مي ايستاد و اين وضعيت، در طول شبانه روز بارها انجام مي گرفت. 

راويان تصريح كرده اند كه امام رضا عليه السلام شير زيادي مي خورد و از نظر جسمي رشد سريعي داشت(24). از اين رو، هر گاه مادرش به او شير مي داد و در سجاده اش به عبادت مي ايستاد، علايم گرسنگي در آن حضرت ظاهر مي شد و نجمه خاتون نيز مجبور بود نماز و مناجاتهاي خود را كوتاه كند و به فرزند رسيدگي كند و بدين سبب قسمت قابل توجهي از عبادات مستحبي را نمي توانست انجام دهد. 

روزي نجمه خاتون خطاب به خانمهاي خانه گفت: دايه اي پيدا كنيد تا مرا (در شيردادن به فرزندم) ياري كند! 

پرسيدند: مگر شير تو كم شده است؟ 

جواب داد: به راستي بگويم كه به خداوند سوگند! شير من كم نشده است، بلكه مرا اذكار و اورادي است از نمازها و تسبيحات كه از وقتي بچه ام متولد شده است به خاطر پرستاري از او، آن نمازها و تسبيحات را كمتر مي توانم انجام دهم»(25). 

تولد فرزند دوم يا دومين هديه الهي 

سالها از تولد اولين فرزند گران قدر نجمه خاتون مي گذشت، ولي فرزند ديگري از او متولد نشد. هر چه زمان بيشتر مي شد، انتظار و شوق او براي داشتن فرزند ديگر بيشتر مي شد. تا اين كه 25 سال از اين مسئله گذشت و در آغاز ماه ذي قعده سال 173 ه . ق. اين انتظار به سر رسيد و خداوند منان به او فرزند ارزشمندي عطا فرمود كه از بندگان كم نظير عالم اسلام به حساب مي آيد و آن حضرت فاطمه معصومه عليها السلام بود كه امام صادق عليه السلام45 سال قبل از ولادت آن حضرت، خبر داده بود(26). 

نجمه خاتون با شايستگي آن هديه الهي را دريافت كرد و كمال كوشش خود را در تربيت او به كار بست و شخصيتي را به عالم اسلام به ويژه شيعيان ايران تحويل داد كه منشأ بركات و كرامات بسيار شد؛ به طوري كه همواره علما و فقها و بزرگان دين درقم در مقابل عظمت او سرتعظيم فرود مي آوردند و علم و كمال خود را مرهون عنايات آن كريمه دو عالم مي دانند و حوزه علميه قم نيز لحظه به لحظه از فيوضات آن انسان كامل بهره مند مي شود و از ثمرات آن معرفي اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله به جهان در قرن حاضر است. 

وفات و مدفن 

در مورد سال وفات، محل دفن و مزار نجمه خاتون در منابع تاريخي و تراجم مطلبي يافت نمي شود و به احتمال قوي چند سال بعد از ولادت دومين فرزندش حضرت فاطمه معصومه عليها السلام دار فاني را در مدينه، وداع گفته است. و بنابر آن چه كه نزد گروهي از مردم مدينه شهرت پيدا كرده است، احتمال مي رود قبر آن حضرت همراه قبر حميده خاتون در مَشْرَبه ام ابراهيم باشد كه در آن تا چند دهه قبل سه سنگ قبر وجود داشته است كه يكي از آنها را مال نجمه خاتون دانسته اند. 

مشربه، به معناي بستان است كه شامل مسجد و قبرستان بوده است و در شمال منطقه متعلق به بني قريظه، نزديك حره شرقي، كه به آن دشت نيز گفته مي شود، قرار دارد و در ميان نخلستاني واقع است كه متعلق به سادات قاسمي از اولاد قاسم ابن ادريس بن جعفر برادر امام حسن عسكري عليه السلام مي باشد. 

اين مشربه اكنون با يك ديوار سيماني محاصره شده است و بين بيمارستان الزهرا و بيمارستان وطني قرار گرفته و اطراف آن قبرستان اهالي آن منطقه شده است. اين مكان مقدس بارها به دست وهابيها تخريب شدهاست و هيچ اثري از مدفونين در آنجا از شخصيتهاي بزرگ اسلامي ديده نمي شود. گفتني است كه در منابع اسلامي شيعه، زيارت و نماز خواندن در مسجد و مشربه ام ابراهيم بسيار تأكيد شده است و به همين دليل، اين مكان همواره مورد توجه شيعيان به ويژه شيعيان ايران قرار داشته است و هر سال شمار زيادي از زائران خانه خدا، بنابر تأكيد معصومين عليهم السلام، به اين مكان مقدس شتافته و در پشت در بسته آن مي ايستند و به دعا و راز و نياز با خداوند مي پردازند(27). 
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